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و کاربرد آن در بر پایه وجود رابط  یحرف یمعان یقتحق یلتحل

 1یمحقق اصفهان یشهعلم اصول در اند
 

 2محمدعلی اسماعیلی

 3انتظامسید محمد 

 4مصطفی عزیزی علویجه

 چکیده

آن  یقتحق یلاز مباحث پرکاربرد در علم اصول، از گذشته دور مطرح بوده، در تحل یکیعنوان  به «یحرف ی»معان
 اندیرفتهرا پذ یاسم یبا معان یحرف یمعان یجوهر یزتما یهمعاصر نظر یانارائه شده است. غالب اصول هایییدگاهد

 یریگو با بهره یو اصول یفلسف هاییشیاندبا ژرف نیمحقق اصفها یان،م یندارد. در ا یمختلف یرهایکه خود تقر
داشته است.  یبعد یانبر اصول یریگچشم یرارائه کرده که تأث یهنظر یناز ا یقیدق یراز »وجود رابط« در فلسفه، تقر

 یو کاربردها یقتحق کوشدیم یمحقق اصفهان یدگاهد ینیو با هدف تب یلیتحل ـیفیجستار حاضر با روش توص
 یانگررا ب یحرف یمعان یکه محقق اصفهان شودیپژوهه آشکار م ینکند. از رهگذر ا یررا تقر یحرف یمعان یاصول

ربط«  یبلکه »معنا ،«یله حروف را نه »ربط خارجو بر خلاف برداشت محقق خویی، موضوع داندیربط م
 یهنظر ین. اداندیم ینبه طرف متقوم یبه معنا یبلکه جزئ یقی،حق یها را نه جزئله آنچنان که موضوع شمارد؛یم

و  یینیتع ی،ت وجوب نفساثبا یهیأت امر در واجب مشروط، تمسک به اطلاق هیأت برا ییدتق یرنظ یدر مسائل
 در مفهوم شرط کاربرد دارد. یانحصار یتاثبات عل یزبودن جزا و ناثبات سنخ الحکم ینی،ع

  .یمحقق اصفهان ی،اسم یمعان غیره،یوجود رابط، وجود ف ی،حرف یمعان واژگان کلیدی:
 

این مقاله برگرفته از رساله دکتری با عنوان »کاربرد قواعد فلسفی در مباحث الفاظ علم اصول در اندیشه محقق . 1

 اصفهانی« است.
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 مقدمه

بحث معانی حرفی از گذشته دور در علم اصول مطرح بوده، اصولیان اهل سنت و 

کردند )ر.ک: آمدی، برخی اصولیان متقدم امامی، غالبا به معناشناسی حروف بسنده می

( اما 83، صق1404؛ علامه حلی، 189ق، ص1402؛ شاشی، 85، ص1ق، ج1424

روف در علوم ادبی، تحلیل فرض بررسی معناشناسی حاصولیان معاصر امامی با پیش

ق، 1430 اند. )ر.ک: میرزای قمی،حقیقت معانی حرفی را در کانون بررسی قرار داده

ی حرفی سه نتحلیل حقیقت معا( در 28، ص1ق، ج1427؛ خراسانی، 49، ص1ج

 ایبر کهد نندامی هاییرا بسان نشانهحروف برخی ادیبان  :مطرح است مهمدیدگاه 

این دیدگاه از برخی  ا بر کیفیت اراده مدخول دلالت دارند.تنه و چیزی وضع نشده

( از میان 37، ص1، ج1384شود، )رضی استرآبادی، سخنان سید رضی استفاده می

( برخی اصولیان، 10، ص1، ج1370پذیرد. )ایروانی، را می معاصران، محقق ایروانی آن

 شانتراز هم معانی اسمیِرا همسان حقیقت معانی حرفی  مانند محقق خراسانی

در لحاظ  تفاوتشان ها یکی است وآنفیه له و مستعملٌموضوعٌبه این معنا که ، دانندمی

در مرحله استعمال، لحاظ معنا در معانی اسمی »استقلالی« و در معانی حرفی  :است

( غالب اصولیان معاصر این دیدگاه را 28، ص1جق، 1427. )خراسانی، است« آلی»

. شمرندمیتفاوت جوهری و تمایز ذاتی دارای با معانی اسمی را معانی حرفی  ته،نپذیرف

ی را حرف یمعانخود تقریرهای متعددی دارد. به عنوان نمونه، محقق نایینی این دیدگاه 

محقق ( به باور 30، ص1، جق1430داند. )نایینی، ی میاخطاری را اسم یو معان یجادیا

( 42، ص1ق، ج1370 ی،عراق. )اندسبی وضع شدهاعراض ن معانی حرفی بر عراقی

ق، 1430 ،خوییداند. )میتحصیص معانی اسمی را بیانگر معانی حرفی محقق خویی 

 (.83، ص1ج

 اییژهنقش وکه ق( 1361ـ1296)در این میان، شیخ محمدحسین غروی اصفهانی 

 یسرشار فلسفبا قدرت ، اصول داشتدر علم  یفلسفرویکرد  یِمندسازو نظام رشددر 

گیری از مسأله فلسفیِ »وجود رابط«، به تحلیل حقیقت معانی حرفی پرداخت و بهره
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 علامه طباطباییاز جمله بر اصولیان بعدی ( که 51، ص1ق، ج1429 ی،اصفهان)

گیری تأثیر چشم (68، ص1، ج1398، خمینی) و امام خمینی (22تا، ص)طباطبایی، بی

کوشد در گام نخست، دیدگاه یفی تحلیلی میجستار حاضر با روش توصگذاشت. 

گیری از آثار اصولی وی تقریر محقق اصفهانی را در سایه مبانی فلسفی ایشان و با بهره

های برخی شاگردان ایشان در تقریر دیدگاه وی را کند و در گام بعدی، سوءبرداشت

را بازگو نماید. در ترین کاربردهای اصولی این مسأله ارزیابی نماید و در گام سوم، مهم

 دهد:های زیر پاسخ میهمین راستا به پرسش

 حقیقت معانی حرفی در اندیشه محقق اصفهانی چیست؟ .۱

 معانی حرفی در علم اصول چه کاربردهایی دارد؟ .۲

 ارزیابی دیدگاه محقق اصفهانی چگونه است؟ .۳

حقق توان به مواردی مانند تقریر نظریه ماز جمله نکات برجسته نوشتار حاضر می

گیری از مبانی فلسفی ایشان، ارزیابی اصفهانی با استفاده از آثار متعدد و بهره

های برخی شاگردانش، تقریر و ارزیابی کاربردهای این مسأله در علم سوءبرداشت

 اصول اشاره کرد.

 حقیقت معانی حرفی . 1

 (،51، ص1ق، ج1429محقق اصفهانی پس از نقد نظریه محقق خراسانی )اصفهانی، 

 شود.کند که ضمن محورهای زیر تقریر میدیدگاه خود را تقریر و مدلل می

 وضع حروف بر حقیقت ربط. 1-1

 داند.یطه میبس یامرکبه  یهمفاد هلربط، یعنی  محقق اصفهانی معانی حرفی را بیانگر

 سخناندر  «وجود رابطپیش از تقریر این دیدگاه، لازم است وجود رابط بیان شود. »

نفسه یوجود ف»و  «ایوجود رابط در قضا»: برد داشتدو کار اصدراییشیپ فیلسوفانِ

 یرداماد،منامید. ) ی«وجود رابطرا »دوم  مورد ،از خلط پرهیز برای ردامادی. م«رهیلغ

 ین،صدرالمتأله. )قرار گرفتی بعد فیلسوفان رشیمورد پذ این پیشنهاد (113، ص1391

( 139، ص4ق، ج1429 ی،اصفهان؛ 121، ص1، ج1385 یی،؛ طباطبا82، ص1م، ج1981
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کاربرد به  شناختی حکمت متعالیهگیری از مبانی هستیبا بهره نیصدرالمتألهباری، 

 الوجود دانست و هرربط و تعلق به واجب نیرا ع یموجودات امکان رسید و سومی

 ین،صدرالمتأله. )ها نهادو اسم »وجود رابط« را بر آن کردها سلب گونه استقلال را از آن

 یلفظ رکشتم»وجود رابط«  نیا بر بنا (171، ص1386؛ همو، 300، ص2م، ج1981

کاربرد است. در این میان، آن چه با بحث حاضر پیوند دارد، کاربرد اول است سه میان 

 شود.یها و تمایزاتش با دو کاربرد دیگر به اختصار تقریر مکه مؤلفه

 ییبه تنهاو  جدا از هم یاسم یممفاه :ندگردیم میقست «یحرف»و  ی«اسم»به  یممفاه

شوند میتصور ن ییبه تنها یحرف یممفاه. اما قابل تصورند دیگر یمبه مفاه نیازو بدون 

ی اسم یمندک در معان رواست. از این  یاسم یممفاه میان پیوند یجادا و کارکردشان

 یاسم یارمع (82، ص1م، ج1981 ین،صدرالمتأله) .ندشومی تصور هاآندر ضمن بوده، 

بلکه استقلال و عدم  یست،ن یتاستقلال و عدم استقلال در حکا یم،بودنِ مفاهی و حرف

منشأ انتزاع تابع  شدر استقلال و عدم استقلال «مفهوماست، چنان که » یاستقلالِ محک

 یت،؛ عبود132، ص1، ج1385 یی،؛ طباطبا82ص، 1م، ج1981 ین،صدرالمتأله) .است

 (250، ص1، ج1385

مفهوم ) یبه وجود محمولرو نیز مطرح است، از اینمفهوم وجود این تقسیم درباره 

 ید»ز گزارهدر  شود.یم یمتقس (وجود یمفهوم حرف)و وجود رابط  (وجود یاسم

ارتباط دار عهدهوجود دارد که  یگرید حقیقت، یاسم یم«، علاوه بر مفاه.است ایستاده

ارتباط با یب ،باشد یاسم یماز سنخ مفاه نیز حقیقت یناگر ا است. یاسم یممفاه ینب

را با آن دو مفهوم مستقل  که آن یمهست یگردو رابط د یازمندن بوده،موضوع و محمول 

 یاهمتنیرمحذور »وجود غ ین کهعلاوه بر ا یابد.ه ادامه میسلسل اینارتباط دهد و 

؛ 125_121ص ، 1، ج1385 یی،طباطبا) دهد.رخ می «حاصرین ینمحصور ب

 وجود (51، ص1ق، ج1429یقه؛ اصفهانی، ، تعل327، ص1م، ج1981 ین،صدرالمتأله

ها )هلیه بسیط یا مرکب( نسبت حکمیه در همه گزارهاست.  یهاز نسبت حکم یررابط غ

ه وجود رابط چنین نیست. کهای مشکوک وجود دارد، در حالی و حتی در گزاره
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از  در هر صورت، (176-175، ص1380؛ همو، 140-139، ص4ق، ج1429 ی،)اصفهان

 یره«،غیوجود ف» ید«،چون »وجود مق یریبا تعاب فیلسوفانوجود رابط در کلمات 

با  یه از وجود محمولک شود؛ چنانیم یاد «مفاد کون ناقص»، «نفسهیوجود لا ف»

 یادمفاد کون تام« »، «نفسهیف جودو»، «وجود مطلق»، «ثبوت»، «»وجود نظیر یریتعاب

؛ 238، ص2، ج1384 ی،سبزوار ؛79، ص1م، ج1981 ین،صدرالمتألهگردد. )یم

ترین ویژگی وجود رابط، وابستگی و تقوم به ( مهم52، ص1368 ی،زاده آملحسن

ضیح بیشتر این طرفین است که بیانگر عدم استقلالش در عالم مفهومیت است. تو

 آید.ویژگی در ادامه می

تمایز وجود رابط )کاربرد اول( با وجود رابطی در این است که اولی وجود 

مفهوم  ،وجودی است که اولا «نفسهفینفسه لغیره« است. »غیره« اما دومی، »فی»فی

 ،اگر محدود و متناهی باشد ،. ثانیاشودمیاز آن انتزاع  )مفهوم اسمی( وجود محمولی

و مستلزم  دوتا بودنبودن وجود، ملاک نفسهفی ،. ثالثاگرددمفهوم ماهوی از او انتزاع می

حیثیت »لغیره«  (205، ص1، ج1385 یت،عبود. )تعدد و تکثر واقعیات عالم هستی است

در وجود رابطی، بیانگر وابستگی محض است و حقیقتش همان وجود رابط است؛ با 

این تفاوت که وجود رابط صرفا حیثیت »لغیره« دارد و این حیثیت تمام حقیقت آن را 

در دهد؛ برخلاف وجود رابطی که دو حیث دارد. البته شایان توجه است که تشکیل می

اما در جهان  ،در جهان ذهن جدا از هم «لغیره»و  «نفسهیف»حیثیت  «وجود رابطی»

، 1، ج1385 یت،؛ عبود525، ص1، ج1386 ی،آمل یجواد. )ندیکدیگرخارج عین 

 (205-204ص

تمایز وجود رابط )کاربرد اول( با وجود رابط در حکمت متعالیه )کاربرد سوم( این 

همه  « است.است که اولی صفت »مفهوم وجود« و دومی صفت »حقیقت وجود

مندک در دو وجود  یا،وجود رابط در قضااز سوی دیگر،  اند.ممکنات وجود رابط

 یره«بغ»و  یره«لغ» یره«،غ یف» یوجود ،در واقعو  است )موضوع و محمول( مستقل

و متقوم به طرفین مستقل  ندارد یمستقل یتاست و ماه یروابسته به غ یقتشاست که حق
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 الوجوداز واجب یرغ یوجود مستقل یچ گونهه یهحکمت متعالکه در  یدر حال است؛

 (57ق، ص1405 یزدی،مصباح ) اند.نیست و طرفین نیز رابط

حقیقت  یاصفهان وجود رابط آشکار شد، گفتنی است که محقق حقیقتاکنون که 

واقع بیانگر حروف و ادوات  داند، به این معنا که»ربط« می معانی حرفی را از سنخ

له حروف موضوع است،نسبت و ربط  یعچه که به حمل شا آن یعنی اند،بطنسبت و ر

مفهوم  ،مفهوم ربط و نسبت یست، زیرامفهوم نسبت و ربط ن ،له حروف. موضوعاست

 :تسمستقل ا یمکه در عالم مفاهاست  یو کل یاسم

و ربط اسمی( ما هو ربط ونسبة وعدم ووجود  وبالجملة، مفاهیم هذه الالفاظ )نسبت»

بالحمل الأوّلي، لا بالحمل الشائع وإلا فهي غیر ربط ولا نسبة بالحمل الشائع وما هو ربط ونسبة 

بالحمل الشائع نفس ذلك الأمر المتقومّ بالمنتسبین المحكيّ عنه بالأدوات والحروف.« 

 (53، ص1ق، ج1429)اصفهانی، 

 آید.توضیح بیشتر این مطلب در ادامه می

ای حرفی در علم ن)کاربرد اول( در فلسفه با مع رابطوجود به باور محقق اصفهانی 

نظر باشند. با این حال به می و از هویت واحدی برخوردارهستند  اصول از یک سنخ

میان این دو اصطلاح فلسفی و اصولی این تمایز وجود دارد که وجود رابط در رسد می

جا که  سو، از آن از یک است، زیرا م اصولی حرفی در علااخص از معن ،فلسفه

فیلسوف با »وجود« سر و کار دارد، وجود رابط در فلسفه نیز آن چنان که از نامش 

این همه معانی حرفی را شامل  بر بنا .»وجود« است پیداست، تنها ناظر به معنای حرفیِ

»وجود«  که معانی حرفی در علم اصول اختصاص به معنای حرفی شود، در حالینمی

معنای حرفی در علم  از سوی دیگر، .گیرددر بر میندارد و همه معانی حروف را 

 یم ادبوشود، بلکه اعم از حروف در اصطلاح علاصول نه تنها همه حروف را شامل می

 صدر،)گیرد. ( را نیز در برمیت جمله ناقصه یا تامهأهی، زیرا مدلول هیأت )است

 حال، سنخ، جوهر و احکام این دو یکی است.( با این 219، ص1ج ق،1418
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 له خاص وضع عام و موضوع. 2-1

دیدگاه محقق طبق تابع چگونگی تحلیل حقیقت آن است.  ،کیفیت وضع معانی حرفی

تنها تفاوت  .عام است نیز یهفله و مستعملٌموضوع و عام ،حروفدر وضع  خراسانی،

له و موضوع ،ارج از وضعلحاظ است که خ یتو استقلال یتدر آل محرف و اس

( دیدگاه محقق اصفهانی ضمن 33-28ص ،1ق، ج1427 ی،خراسان. )است یهفمستعملٌ

 شود:مقدمات زیر تقریر می

 مقدمه اول. جامع ذاتی و جامع عنوانی

هر گاه رابطه »مفهوم« با »مصادیق« رابطه کلی طبیعت با افرادش باشد، چنین مفهومی 

سان«. جامع ذاتی و مصادیقش از نگاه »ماهیت« تفاوتی »جامع ذاتی« است، مانند »ان

ندارند و تنها تفاوتشان در »وجود« است. بنا بر این، جامع ذاتی همان »جامع ماهوی« 

است. »جامع عنوانی« در جایی است که رابطه »مفهوم« با »مصادیق«، رابطه کلی طبیعت 

 سنخ افرادش مختلف است.با افرادش نباشد، به این معنا که »سنخ« چنین جامعی با 

شود: الف. برای توضیح بیشتر دو نمونه بیان می( 56، 53، ص1ق، ج1429اصفهانی، )

بلکه  ،رابطه »مفهوم وجود« با »حقیقت وجود« از قبیل رابطه کلی طبیعی با افراد نیست

از قبیل رابطه عنوان با معنون است، زیرا »حقیقت وجود« عین خارجیت است و محال 

 ش»خارجیت« عین ذات و هویت »حقیقت وجود« است و حضور .است به ذهن بیاید

سنخ »حقیقت وجود« با  ،این بر بنا .در ذهن مستلزم انقلاب خارجی به ذهنی است

ن« و »ماهیت خارجی انسان« نیست که هر دو »مفهوم وجود« از قبیل »ماهیت ذهنی انسا

، 1ق، ج1429 ی،اصفهان. )وجود است چگونگیا در تنهعین یکدیگرند و تمایزشان 

گونه سنخیتی با  هیچ اما ،»مفهوم وجود« صرفا حاکی از حقیقت وجود است (53ص

شمول وجود نسبت به موجودات بسان  ،صدرالمتألهینبه تعبیر حقیقت وجود ندارد. 

 ب.( 7، ص1360ماهیت نسبت به ماهیات خارجی نیست. )صدرالمتألهین، شمول 

رابطه »مفهوم عدم« با »مصادیق ذهنی«اش نیز از قبیل رابطه عنوان با معنون است، زیرا 

عدم از سنخ »ماهیت« نیست تا در ذهن و خارج به صورت یکسان موجود شود. 
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ادبیات صدرایی این گونه  این مقدمه با استفاده از( 53، ص1ق، ج1429 ی،اصفهان)

شود که »جامع ذاتی« ویژه مفاهیم ماهوی )معقولات اولی( است و در حوزه خلاصه می

 معقولات ثانی مطرح نیست، بلکه در اینجا »جامع عنوانی« وجود دارد. 

 مقدمه دوم. امتناع جامع ذاتی در معانی حرفی

نمونه، وقتی لفظ »انسان« »جامع ذاتی« در معانی اسمی کاملا ممکن است. به عنوان 

له« همان »حیوان ناطق« شود، معنای »متصور« و »موضوعبرای »حیوان ناطق« وضع می

اش با مصادیق، رابطه کلی طبیعی با افرادش است، اما تصویر جامع ذاتی است که رابطه

شود: در معانی حرفی ممکن نیست. تقریر این مدعا از رهگذر دو مطلب آشکار می

جامع ذاتی چنان که گذشت، همان قدر مشترک میان »مصادیق« است. که،  نخست این

بنا بر این انتزاع چنین جامعی تنها در جایی متصور است که میان مصادیق یک قدر 

مشترک باشد و بتوان آن را با سلب مشخصات فردی انتزاع کرد. مطلب دوم این که، از 

تی ندارند و به طرفین خود کاملا آن جا که معانی حرفی هیچ گونه استقلال و نفسی

ای که ها اخذ شده است، به گونهها در طرفینشان در ذات آنوابسته هستند، اندکاک آن

 ی،)اصفهانهر گونه تغییر در طرفین، مستلزم تغییر هویت و ماهیت معنای حرفی است. 

بنا بر این، سلب مشخصات فردی از  (59، ص2؛ همان، ج57-56ص، 1جق، 1429

هاست. بر پایه این دو مطلب، جامع ذاتی در حوزه حرفی مستلزم سلب هویت آن معانی

 معانی حرفی مطرح نیست. 

 امکان جامع عنوانی در معانی حرفیمقدمه سوم. 

توان جامع عنوانی را در این حوزه رغم امتناع جامع ذاتی در حوزه معانی حرفی، میعلی

کنیم، اما لفظ »من« را نه بر »ابتدای مطرح کرد. به عنوان نمونه، »ابتدای اسمی« را تصور می

کنیم. رابطه »ابتدای اسمی« و »مصادیق اسمی«، بلکه بر »مصادیق حرفی ابتدا« وضع می

از قبیل رابطه کلی طبیعی با افرادش نیست، زیرا ابتدای اسمی از سنخ معانی  حرفی ابتدا«

که معانی حرفی هیچ گونه استقلال مفهومی اسمی است که استقلال مفهومی دارد، در حالی

ندارند و چنان که گذشت، معانی اسمی و حرفی با یکدیگر تباین ذاتی دارند. با این حال، 
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د حاکی و عنوانی برای مصادیق حرفی باشد که بر این اساس، توانواژه اسمی »ابتدا« می

 (57ص، 2جق، 1429 ی،)اصفهانها رابطه عنوان و معنون است. رابطه آن

 لهتفسیر عمومیت و خصوصیت در موضوعمقدمه چهارم. 

لفظ؛ ب. معنای متصور که در اصطلاح با در وضع سه رکن اساسی مطرح است: الف. 

له به وضع )معنای متصور( و موضوع له.شود؛ ج. موضوعمی عنوان »وضع« از آن یاد

له خاص؛ ب. اعتبار عمومیت و خصوصیت چهار گونه است: الف. وضع و موضوع

له له خاص؛ د. وضع خاص و موضوعله عام؛ ج. وضع عام و موضوعوضع و موضوع

ما محقق داند، ادر این میان، محقق خراسانی معانی حرفی را از گونه دوم میعام. 

شمارد. آن چه در این جا اهمیت زیادی دارد، اصفهانی آن را از گونه سوم می

 یت« است که دو گونه تفسیر شده است:خصوص» معناشناسی

: برداشت متعارف از سخنان مشهور اصولیان این است که خاص جزئی حقیقی .۱

له وعله به معنای جزئیت حقیقی است، چنان که در وضع عام و موضبودن موضوع

 ها جزئی حقیقی است.له در آنزنند که موضوعخاص، اعلام شخصی را مثال می

منظور از  یمحقق اصفهانبه باور  :متصور یله از معناموضوع یبودن معنا اخص .۲

 بلکه منظور اَخص یست،ن یقیحق یت، جزئدر معانی حرفی لهبودن موضوع خاص

. توضیح این که، رابطه وضع است متصور )وضع( یله از معناموضوع یبودن معنا

 له دو گونه است:)معنای متصور( با موضوع

هستند و لفظ  له یکیدر این گونه موارد، معنای متصور و موضوع :رابطه عینیت الف.

شود که این خود دو مصداق دارد: گاهی معنای متصور، بر همان معنای متصور وضع می

شود و گاهی خاص است له عام« میست که در این صورت، »وضع عام و موضوععام ا

 له خاص« است.که در این صورت، »وضع خاص و موضوع

نیست،  له یکیدر این گونه موارد، معنای متصور و موضوع :رابطه اعم و اخص. ب

 ها اعم و اخص است.بلکه رابطه آن
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واضع در مقام وضع وضع در معانی حرفی از گونه دوم است، زیرا چنان که گذشت، 

بلکه بر  ،«یاسم ی»ابتداکند، اما لفظ »من« را نه بر معنای اسمی ابتدا را تصور می ،حروف

 یقمصادنماید. بدیهی است که رابطه ابتدای اسمی با یابتدا« وضع م یحرف یق»مصاد

ها با یکدیگر تباین ذاتی ست، زیرا چنان که گذشت، این، رابطه عینیت نیابتدا یحرف

( محقق اصفهانی در جای دیگر، این مطلب را این گونه تکمیل 56همان، صدارند. )

کند که مقصود از جزئیت معنای حرفی، تقوم آن به طرفین است. به عنوان نمونه، در می

ظرفیت، بلکه بیانگر ظرفیت »زید فی الدار« واژه »فی« بیانگر ظرفیت است، اما نه مطلق 

 (59، ص2ق، ج1429دار برای زید و مظروفیت زید برای دار است. )اصفهانی، 

شود که به باور محقق اصفهانی وضع در حروف، عام از رهگذر این مقدمات، آشکار می

 له نیز به معنای جزئیت حقیقی نیست.ها خاص است و خصوصیت موضوعله آنو موضوع

 کاربرد معانی حرفی در علم اصول . 2

ها در اندیشه محقق معنای حرفی در مباحث علم اصول کاربردهایی دارد که برخی از آن

 گردد. اصفهانی بیان می

 تقیید هیأت امر در مسئله واجب مشروط. 1-2

صیغه امر همراه قیدی  و باشد ، مثل هیأت امرمفاد معنای حرفی ،حکم شرعیهر گاه 

در گردد یا به واجب؟ که آیا این قید به وجوب برمی استمطرح  پرسشاین  ،شود بیان

در واجب صورت اول، »واجب مشروط« است و در صورت دوم »واجب معلق«. 

وجوب فعلیت  ،اما در واجب معلق ،شرط است رمتوقف ب «،وجوب»مشروط حکم 

برخی اصولیان رجوع قید به وجوب را در مقام  است. شرطواجب متوقف بر اما  ،دارد

دانند که بر این اساس، جایی برای تمسک به اطلاق در مقام اثبات ثبوت، ممتنع می

 شود:نیست. برای اثبات این امتناع این گونه استدلال می

 »هیأت« جزء معانی حرفی است. .۱

 له خاص است.در معانی حرفی، وضع عام و موضوع .۲

 بیانگر جزئیت حقیقی آن است.له خصوصیت موضوع .۳



 

 

 
حل

ت
 یل

حق
ت

یق
 

عان
م

 ی
رف

ح
 ی

 پا
بر

 یه
ط

راب
د 

جو
و

... 
 

47 

 پذیرد.جزئی حقیقی تقیید نمی .٤

بنا بر این »هیأت« قابل تقیید نیست و در نتیجه، رجوع قید به هیأت نامعقول است. 

نه معانی جزئی هم چون معانی حرفی.  است،اطلاق و تقیید از شؤون مفاهیم کلی 

نه به  و «واجب»شرط به ارجاع  واجب مشروط وتحلیل دیدگاه شیخ انصاری در 

 (237-236، ص1، ج1383 ی،)انصاردر همین راستا است.  «وجوب»

دهد که مقصود رو چنین پاسخ می. از این پذیردنمیفرض سوم را محقق اصفهانی پیش

اندکاک جزئیت حقیقی نیست تا قابل تقیید نباشد، بلکه مقصود،  ،جزئیتِ معنای حرفیاز 

گفته وارد نیست. و تقوم آن در طرفین است. بنا بر این، اشکال پیشمعنای حرفی در طرفین 

 نماید.اما درباره تصویر چگونگی تقیید معنای حرفی، محقق اصفهانی دو راه بیان می

. بنا بر این، در است ینوامش به طرفق . جزئیت معنای حرفی به این معناست کهیکم

»أکرم زیداً« قوام این وجوب )مستفاد از هیأت( به مخاطب و اکرام )متعلق وجوب( 

ها تفاوت رو، چنین وجوبی وابسته به طرفین خود است و با بقیه وجوباست. از این 

ب قطعا موج ،تشخص دارند ،امر یأته ینکه طرفین به واسطه ا ینتقوم به طرف دارد.

؛ اما چنین تضییقی با این که از لحاظ دو طرفش قابل تقیید مجدد نیست، از است ییقتض

ن جائک إ» :شودیگفته م یمثلا وقتلحاظ افزودن یک »طرف جدید« قابل تقیید است، 

 است ییقک تضیشده که قهرا  یدز آمدنبه  یدمق «کرم»أهیأت  ، در این جاکرمه«أف یدز

ک طرف جدید در کنار دو طرف قبلی معنای حرفی و این تضییق به سبب ورود ی

است که در مورد  یقیحق یتاز آن جزئ یرغ ین جادر ا یتجزئاست. حاصل این که، 

تقوم  اعتباربه  یئات و معانی حرفی،در ه یتجزئ یراز ،وجود دارد یخارج یقمصاد

را دارند. مجدد هیأت  ییقتض یتقابل نیز وطاست، اما شر ینهیأت و بعث به طرف

 (60-59، ص2ق، ج1429 ی،اصفهان)

پذیرد، چگونه تقییدی را نپذیرد، »تعلیق« را می که، معنای حرفی هی . با فرض ایندوم

توان وجوب را معلق بر چیزی کرد. در بحث حاضر نیز می توان آنبه این معنا که می

در این راه حل، میان  (60ص ،2ق، ج1429 ی،)اصفهان. زید معلق کرد آمدناکرام را بر 
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 ییدتق ،کردن مفاد هیأت شروطشود به این صورت که م»تقیید« و »تعلیق« تفکیک می

هیأت  ییدتقاست، محال به باور مستشکل چه  است. آن آن یقبلکه تعلیست طلب ن

 یقو تعل شودیم یقبلکه هیأت تعل ، اما آن چه در این جا اتفاق افتاده، تقیید نیست،است

 ندارد. یاشکال ییامر خاص و جز

 ثبوتی ندارد. محذورهیچ گونه  هیأت امر حاصل این که، تقیید

 تعیینی عینی  تمسک به اطلاق هیأت امر برای اثبات وجوب نفسی. 2-2

چیست؟ آیا تمسک به اطلاق جایز  یت یا غیریت وجوبنفسمقتضای اصل هنگام شک در 

پذیرد، مر برای اثبات نفسیت وجوب را نمیانصاری تمسک به اطلاق صیغه اشیخ است؟ 

هیأت نیز جزئی است و اطلاق ، دارندوضع عام و موضوع له خاص زیرا هیئات و حروف، 

ست. ا بردارکلى و تقیید ،مفهوم طلب بود، مفهوم طلب امرله صیغه اگر موضوعندارد. بله! 

است نه مفهوم  (عطلب به حمل شای)طلب جزئى است که مصداق طلب  ،امر صیغهمفاد  اما

تعلق  فعلطلبى به  هنگامى که از جانب مولا(، زیرا از یک سو، طلب به حمل اولى)طلب 

. از ستدر سایه تعلق امر مولا یت،اتصاف فعل به مطلوب و شودمطلوب مىآن فعل بگیرد، 

اراده و  فعل شود، بلکهتواند منشأ مطلوبیت یا مبغوضیت طلب مفهومى نمى سوی دیگر،

اتصاف  بنا بر این،. کندمى مطلوب مولا را طلب خارجى و مصداقى و حقیقى است که فعل

فعل به مطلوبیت در سایه اراده و طلب حقیقى است. پس امر به معناى طلب حقیقى است و 

ء ما لم یتشخص لم یوجد( و جزئى نیز الشیطلب حقیقی نیز جزئى و شخصى است )

 (333، ص1، ج1383 ی،)انصار. نیست بردارتقیید

زیرا  داند،میوجوب نفسى امر را بیانگر  اطلاق صیغهدر مقابل، محقق خراسانی 

اگر فلان عمل واجب شد، این هم از » طلبد کهمیبیان زائد این گونه  ، بهبودن غیرى

در  مولااز آن جا که . یستاین بیان ن مندبودن نیاز نفسى اما «،باب مقدمه واجب است

. است یتنفس مقتضی اطلاق صیغهباشد، نیز تمام میو مقدمات حکمت  استمقام بیان 

پذیرد. ( محقق خراسانی دیدگاه شیخ انصاری را نمی203، ص1ق، ج1427 ی،خراسان)
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حقیقی، انشایی و ذهنی پیش از تقریر دیدگاه محقق خراسانی لازم است تفاوت طلب 

 بازگو شود.

و صفتى از صفات نفسانی اوست و  ستطلب قائم به نفس مولا .طلب حقیقى الف.

 .موجود است حقیقتا در نفس مولا

 ،ىیانشا باشود. نسبت طلب حقیقى مى امر، ایجادصیغه  اطلبى که ب .ىیطلب انشا ب.

 قیقى هست و مولاگاهى طلب ح، با این توضیح که عموم و خصوص من وجه است

ولى طلب حقیقى  ،ى هستیگاهى طلب انشا ى نیست.یطلب انشا اما ،شوق مؤکد دارد

 .کندنفسانى نیست، بلکه به قصد آزمایش یا اعتذار امر مى

است برداشتی وجود ذهنى یا تصور طلب همان  .طلب( مصداق ذهنى)طلب ذهنى ج. 

  دارد. «طلب» واژهاز شنیدن انسان که 

حروف و هیئات دهد که ن مقدمه، محقق خراسانی این گونه پاسخ میدر سایه ای

از سوی . ندقابل اطلاق و تقیید ،این بر بنا هستند. لهداراى عموم وضع و عموم موضوع

ت امر، مصداق طلب أخصوص مفاد هی ،حروفله موضوع بودنخاص فرض  بردیگر، 

کلى  کهبلکه مفهوم طلب است  ،باشدقابل تقیید  یا طلب حقیقى نیست تا جزئى و غیر

طلب که با صیغه امر(؛ در حالی  )مثلا قابل انشا است «طلب» ، زیراو قابل تقیید است

از امور اعتبارى نه طلب حقیقى از صفات واقعى تکوینى است ) نیست پذیرحقیقى انشا

. ى استلطلب مفهومى و ک امر،مفاد صیغه پس  (.و قابل جعل و تشریع و انشا

 (203، ص1ق، ج1427 ی،راسانخ)

از خلط مفهوم و مصداق  ناشیرا  پذیرد و آنپاسخ را نمیاین محقق اصفهانی 

 شداند و همان اشکالی را که محقق خراسانی بر شیخ انصاری مطرح کرد، بر خودمی

با این حال، دیدگاه شیخ انصاری را  (108، ص2ق، ج1429 ی،اصفهان. )داندوارد می

داند، با این توضیح که بودن معنای صیغه امر را مانع تقییدپذیری نمییپذیرد و جزئنمی

تفاوت وجوب نفسی و غیری در این است که انگیزه ایجاب در وجوب نفسی، حسن 

 بر اما انگیزه ایجاب در وجوب غیری، حسن ذی المقدمه است. بنا ،خود واجب است
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تفاوت این دو در ناحیه »داعی« و »انگیزه« است. از سوی دیگر، »داعی« و »انگیزه«  ،این

موجب تضییق و تحدید مفاد صیغه امر رو، این از  .خارج از مفاد صیغه امر )بعث( است

پایه این دو مقدمه، حتی اگر مفاد صیغه امر )بعث( جزئی باشد، این  شود. بر)بعث( نمی

که گذشت، اطلاق و تقیید  نیست، زیرا چنان یادشدهق جزئیت مانع تمسک به اطلا

ناظر به مرحله »داعی« و »انگیزه« است که خارج از مفاد صیغه امر )بعث(  گفتهپیش

 (107، ص2ق، ج1429 ی،اصفهان. )است

شود، درباره وجوب نفسی مطرح می وجوبمطالب پیشین، همان گونه که درباره 

کفایی« نیز مطرح است. بنا بر این، هر گاه شک کنیم  »تعیینی و تخییری« و نیز »عینی و

که وجوبی تعیینی است یا تخییری یا این که عینی است یا کفایی، اطلاق صیغه امر 

کند که کند که تعیینی و عینی باشد. محقق خراسانی این گونه استدلال میاقتضا می

جب دیگری »وجوب غیری« مقید به این قید است که وجوبش منبعث از وجوب وا

است، چنان که وجوب تخییری مقید به این قید است که وجوبش بدیل دارد و وجوب 

شود. بنا بر این، وجوب غیری، کفایی مقید به این است که با فعل غیر، ساقط می

تخییری و کفایی قید زائدی دارند و هر گاه مقدمات حکمت تمام باشد و قیدی نباشد، 

، 1ق، ج1427 ی،)خراسانسی، تعیینی و عینی است. مقتضای اطلاق حمل وجوب بر نف

 (149-148ص

یم، اقسام همان در هر تقسسو،  یکشود که از در این جا این اشکال مهم مطرح می

توانند دقیقا خود مقسم باشند. از اند. بنا بر این، اقسام نمیمقسم، اما با یک قید اضافه

 یکتواند یبلکه م ی نیست،وجود یودلزوما با ق یکدیگرتفاوت اقسام با سوی دیگر، 

در سایه این دو مطلب، هر کدام از وجوب نفسی و غیری قیدی دارند، باشد.  یعدم قید

وجوبش  یواجب نفس .است یوجود یری،واجب غ یدو ق یعدم ی،واجب نفس یدقاما 

اگر  .ی(وجود یدق)است  یدمق یریواجب غ و ی(عدم یدقیست )ن یدمق یگربه وجوب د

صحیح نیست، زیرا اطلاق باشند، تمسک به اطلاق  یدیبه ق یدمق یریو غ یواجب نفس

مساوی با مقسم نیست تا با اثبات مطلق  یتنفس کننده نفسیت نیست وثابت ید،عدم ق و
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. است یعدم یدشق ، امادارد یدق یزن یواجب نفس )مقسم( نفسیت نیز اثبات شود، زیرا

، 1ق، ج1429 ی،اصفهان. )کرد ثابترا  یتتوان نفسیطلاق نمالااصالةبا نتیجه این که، 

ن ( محقق اصفهانی با وجود عدم تصریح به ای283، ص1، ج1398 ینی،؛ خم353ص

اشکال به مفادش توجه داشته و این گونه پاسخ داده که تمسک به اطلاق برای اثبات 

 شود:نفسیت وجوب دو گونه تقریر می

الاطلاق،  اصالة. اثبات اطلاق مساوی با اثبات نفسیت است، به این معنا که با تقریر اول

شود و اثبات اصل مقسم، بیانگر نفسیت وجوب است. این تقریر از اصل مقسم ثابت می

( اشکال 148، ص1ق، ج1427 ی،خراسانآید. )ظاهر عبارات محقق خراسانی برمی

 گفته بر این تقریر وارد است.پیش

ا توجه اما ب . با این که وجوب نفسی مغایر با مقسم است و قید عدمی دارد،تقریر دوم

که، برخی قیود به  کننده وجوب نفسی است: نخست اینبیان «اطلاق»به دو نکته، 

افزایند. که در نگاه عرف چیزی ورای طبیعت مقسم نیستند و بر آن نمی هستند ایگونه

که، فقدان قرینه بر قید  گونه است. دوم این قید عدمی در وجوب نفسی نیز این

کننده وجوب نفسی است. در ثابتجودی و در نتیجه، وجودی خود دلیل بر عدم قید و

ای بر قید وجودیِ وجوب غیری وجود بحث حاضر نیز مفروض این است که قرینه

که، واجب غیری واجبی  کننده وجوب نفسی است. توضیح اینثابت ،روندارد، از این

نباشد و ای از واجب دیگری باشد. وقتی در سخنان مولا چنین قرینه برخاستهاست که 

مقید به واجب دیگر  کلامش مطلق باشد، مقتضای اطلاق این است که واجب مزبور غیر

با این تقریر  همان وجوب نفسی است. ،است و به واجب دیگری مقید نیست و این

 (354-353، ص1ق، ج1429 ی،اصفهانشود. )گفته نیز دفع میاشکال پیش

 طبودن جزا در مفهوم شراثبات سنخ الحکم . 3-2

داشتن جمله شرطیه این است که جزا بیانگر سنخ حکم باشد، نه  از جمله شروط مفهوم

شخص حکم. حال اگر مفاد هیأت امر در جزا )فأکرمه( معنای حرفی باشد، این اشکال 

و شخصی است، بنا بر این، آن چه مطرح است،  شود که معنای حرفی جزئیمطرح می
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بودن مفاد هیأت امر، ر، با توجه به جزئیشخص حکم است نه سنخش. به عبارت دیگ

حکمی که در ناحیه جزا در منطوق، مجعول است، شخص حکم است. »مفهوم« نیز 

 شود.انتفای همان حکم مجعول است. بنا بر این، در مفهوم نیز شخص حکم منتفی می

 در مثلا باشد،هیأت امر الف. جزا  :داندیه را دو گونه میشرط یایقضاشیخ انصاری  

، وجوب در این جا شخصی است و جزا بیانگر شخص حکم «.کرمهأف یدک زءن جاإ»

هستند. ب. جزا معنای حرفی و هیأت امر  است، زیرا معانی حرفی جزئی و شخصی

، هااسم است و یاسم یمعنا «یجب»، «.اکرامه یجب یدک زءن جاإ» در مثلانباشد، 

. در استو سنخ حکم  یوجوب کل این، بیانگردارند. بنا بر له عام وضع عام، موضوع

اما  ،است ئیو جز یشخص شوجوب افزاید که گرچهباره قسم نخست این نکته را می

ای داریم بر این که مولا شخص حکم را معلق بر شرط نکرده، بلکه مقصودش قرینه

در  ضرورتی نداشت کهارتفاع شخص حکم بود،  شاگر منظور سنخ حکم است، زیرا

یا  (کرم زیدا الجائى)أ یبه صورت وصف توانست، بلکه میدنجمله شرطیه بیان ک قالب

کنیم که استفاده مى ه،که به صورت شرطیه بیان کرد از این ( بفرماید.کرم الجائى)ألقب 

 انتفایدارد و  انحصاری شرط ظهور در علیت زیراسنخ حکم است،  یانتفا شمنظور

، 1383 ی،انصارباشد. ))سنخ حکم( میمعلول م افراد بیانگر انتفای تما ،علت منحصر

بودن شود، پاسخ شیخ انصاری بر پذیرش جزئی( چنان که ملاحظه می39، ص2ج

رو، محقق خراسانی آن را به دنبال مبنای مزبور معنای حرفی استوار است. از این 

چنان که  ؛ت امر، وجوب کلى استأمفاد هیدهد که پذیرد و این گونه پاسخ مینمی

، 2ق، ج1427 ی،خراسان)دیدگاه شیخ انصاری( نیز تفاوتی نیست. )خبار و انشا اِمیان 

 (107-106ص

شود پاسخ محقق خراسانی، مبنایی است و بر مبنای ویژه ایشان چنان که ملاحظه می

له در معانی حرفی( استوار است. در این میان، محقق اصفهانی که )عمومیت موضوع

محقق دهد؟ گفته چگونه پاسخ میداند، به اشکال پیشجزئی میمعنای حرفی را 

در تقریر این دیدگاه، دو مطلب باید  .پذیردیسنخ حکم را نم از اساس، یاصفهان



 

 

 
حل

ت
 یل

حق
ت

یق
 

عان
م

 ی
رف

ح
 ی

 پا
بر

 یه
ط

راب
د 

جو
و

... 
 

53 

راه حل  پذیرد. دوم این که،توضیح داده شود: نخست این که، چرا سنخ حکم را نمی

 گفته چیست؟محقق اصفهانی به اشکال پیشخود 

 یناز ا یکیمنظور از سنخ حکم ی معتقد است محقق اصفهان اول، نسبت به مطلب

 است: ناموجهو هر دو  استدو احتمال 

را شامل حکم که همه افراد  است حکم یعتطب ،منظور از سنخ حکم .اول احتمال

ن إ» شود:یگفته م یوقتگیرد. شود، مثل طبیعت انسان که همه افرادش را در بر مییم

و افراد وجوب را  یقکه همه مصاد طبیعت وجوب آمد، یداگر ز ،«.کرمهأف یدز اءکج

شود. به باور محقق اصفهانی، گرچه لازمه این احتمال، انتفای یثابت م گیرد،یمدر بر

لی ندارد، اما در اینجا دو اشکال وجود دارد. سنخ حکم است و از این جهت مشک

که نخست این که، در این جهت، میان جمله خبری و انشایی تفاوتی نیست؛ در حالی

همه افراد اکرام را  «.مهاکرإ یجبف یدک زءن جاإ»توان از جمله بدون شک، نمی

در نیست. اش مورد نظر مولا تردید همه افراد اکرام با همه گسترهبی استظهار کرد.

یست. اشکال دوم ممکن نچنین معنایی  یزشود، ن یانکه حکم در قالب هیأت ب صورتی

شود، در حالی معنا میاین که، اگر این احتمال را بپذیریم، نزاع در علیت انحصاری بی

 افاده علیت انحصاری یا عدم افاده آن است.در همان  ینزاع اصلکه 

شود ش محقق میفرد یکاست که با وجود  یتیطبع ،از سنخ حکم قصودم .دوم احتمال

گردد، زیرا طبیعت با یک فردش موجود ینقض م یعتعدم آن طب وسیله،و بدین 

گرچه معقول و درست است، اما در بحث  احتمال یناشود. به باور محقق اصفهانی، می

تمام  اب یعتطب ینا یشرط موجب انتفا یانتفابدیهی است که  یرازحاضر مفید نیست، 

ت )شخص یعطبهمین فرد از  یبلکه تنها موجب انتفا شود،ینم ش )سنخ حکم(افراد

در  ،دوشخص حکم مترتب ششود. به عبارت دیگر، اگر در جانب منطوق، یم حکم(

 .حکم یعتنه عدم طب ،استمطرح عدم شخص حکم  نیز انتفاجانب 

شود که »سنخ حکم« اساسا پذیرفتنی نیست. رهگذر این توضیح آشکار می از

 (419-418، ص2ق، ج1429 ی،اصفهان)
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بر  یهشرط یهچه در قض آنکه  ی معتقد استمحقق اصفهان نسبت به مطلب دوم،

 :دارد یثیتدو ح « )مثل وجوب(شخص حکم، اما »حکم است شخص ،شرط معلق شده

 وجوب بما هو وجوبحکم شخص  الف.

 شخصمتوجوب بما هو حکم شخص  ب.

همراه با مشخصات و لوازم شخص وجوب  بیانگر ،شخص وجوب بما هو شخص

شود و چنین یم یشرط منتف یبا انتفاشخص حکم به این معنا،  تردید،فردی است. بی

« وجوب بما هو وجوبحکم شخص » انتفایی عقلی است و ربطی به مفهوم ندارد، اما

که  یوجوب ینا به معنای اصل وجوب بدون توجه به مشخصات و لوازم فردی. گرچه

با قطع  توانیمیرا م شدهوجوب انشا ینهم یست، امان یکل و است یشخص ،انشا شده

به باور محقق اصفهانی در جملات شرطیه،  .یریمنظر از تشخصات و لوازمش در نظر بگ

است. حالا اگر ثابت  شخص وجوب بما هو وجوب، همین چه بر شرط معلق شده آن

علت  ینا و وجوب بما هو وجوب باشد یعلت برا یه،شرط جملاتشرط در شود که 

شود وجوب نیز منتفی می منحصر، علت ینا یبا انتفاطبیعی است که  ،منحصر باشدنیز 

 (419، ص2ق، ج1429 ی،اصفهانگردد. )و مفهوم، ثابت می

حاصل این که، به باور محقق اصفهانی درباره حکم معلق بر شرط شده، چهار 

 احتمال مطرح است:

 الف. طبیعت حکم که همه افرادش را در بر بگیرد.

 شود.ا یک فردش محقق میب. طبیعت حکم که ب

 ج. شخص حکم بما هو حکم شخصی

 د. شخص حکم بما هو وجوب

مفهوم  شرط، یبا انتفا از میان چهار گزینه، احتمال چهارم صحیح است و در نتیجه،

 (419، ص2ق، ج1429 ی،اصفهانشود. )ثابت می
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 اثبات علیت انحصاری در مفهوم شرط . 4-2

ها پس از اثبات چهار مطلب ممکن است: یکم. وجود اثبات مفهوم برای جمله شرطیه تن

ارتباط لزومی میان جزا و شرط؛ دوم. علیت شرط برای جزا؛ سوم. علیت تام شرط برای 

( در این 96، ص2ق، ج1427 ی،خراسانجزا؛ چهارم. علیت انحصاری شرط برای جزا. )

ها، یکی از آنکه  میان، برای اثبات علیت انحصاری شرط برای جزا، وجوهی ذکر شده

تمسک به اطلاق است. این راه خود تقریرهای مختلفی دارد: گاهی به اطلاق ادات 

 ی،خراسانشود، گاهی به اطلاق جزا و گاهی به اطلاق خود شرط. )شرط تمسک می

( تقریر تمسک به اطلاق ادات شرط، این گونه است که 101-98، ص2ق، ج1427

ؤونه زائد نیست، اما تعلیق جزا بر علیت غیر تعلیق جزا بر علت انحصاری نیازمند م

تواند انحصاری نیازمند بیان زائد است، زیرا مفروض این است که غیر این شرط نیز می

بایست مولا این بیان زائد را بیافزاید. از آن جا که بیان رو میعلت جزا باشد، از این 

ق کلامش اقتضای حمل بر مولا مطلق است و این مؤونه زائد را ذکر نکرده است، اطلا

 (99، ص2ق، ج1427 ی،خراسانعلیت انحصاری را دارد. )

پذیرد و این را نمی تقریرمحقق خراسانی با استفاده از حقیقت معانی حرفی، این 

اطلاق و  توانیمیاساسا در مورد مفاد حروف و ادات شرط نمدهد که گونه پاسخ می

 اییمقدمات حکمت مربوط به معان اطلاق و یراز یم،کن یمقدمات حکمت را جار

 چنان که گذشت، به باورها را قصد کند. آن یاستقلالبه طور است که متکلم بتواند 

به طور  یاسم یکه معنادر این بود  یو حرف یاسم یمعنا تفاوت یمحقق خراسان

 به طور آلیبلکه  یست؛ن یقابل لحاظ استقلال یحرف یشود، اما معنایلحاظ م یاستقلال

است که متکلم  ینمقدمه از مقدمات حکمت ا ینترمهمز سوی دیگر، . اگرددمیاظ لح

تواند مورد لحاظ قرار گیرد و است چیزی که استقلالی نمی یهیبد .باشد یاندر مقام ب

 ی،)خراسان. تواند در مقام بیان آن باشدرا مستقل قصد کند، نمی تواند آنمتکلم نمی

 ( 100، ص2ق، ج1427
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محقق  ،روناسازگار است، از این شهایدیدگاهاین پاسخ محقق خراسانی با دیگر 

کند که اگر در معنای حرفی اطلاق جاری نشود، در گونه نقد می را این اصفهانی آن

که محقق خراسانی در موارد متعدد به است در حالیاین  .دگردها نیز جاری نمیهیأت

واجب مشروط، واجب نفسی، واجب  هایبحث ه کهر تمسک کرداطلاق هیأت ام

، 1ق، ج1427 ی،خراساناز آن جمله هستند و تقریرش گذشت. ) تعیینی و واجب عینی

 ی،اصفهانرو، اشکال محقق خراسانی بر دلیل پیشین وارد نیست. )( از این149ـ148ص

 (415، ص2ق، ج1429

 ارزیابی دیدگاه محقق اصفهانی. 3

 :ارزیابی دیدگاه محقق اصفهانی مطالبی شایان توجه استدر 

 ارزیابی اشکالات محقق خویی. 1-3

ربط »، له حروفبه باور محقق خویی مقصود محقق اصفهانی از ربط و موضوع

ی« است، به این معنا که در گزاره »زید ایستاده است«، علاوه بر وجود خارجی خارج

نام »است« نیز در خارج وجود دارد که همان معنای »زید« و »قیام«، حقیقت سومی به 

حرفی است. در مثال »زید فی الدار« نیز علاوه بر وجود خارجی »زید« و »خانه«، وجود 

سومی بنام »ظرفیت خانه برای زید« در خارج وجود دارد و همچنین است در بقیه 

فهانی ذکر موارد. محقق خویی پس از این تفسیر، چند اشکال بر دیدگاه محقق اص

 کند:می

الوجود، جوهر، عرض، وجود تقسیم وجودهای خارجی به چهار قسم )واجب  .۱

محقق  رابط( صحیح نیست و در خارج تنها سه قسم اول موجودند. برهان

 یرتصرفا از مغا ایشان زیراناتمام است، نیز وجود رابط اثبات بر ی اصفهان

 یرتمغا ینکه ای در حال گیرد،یم یجهنت ، وجود رابط راو شک یقینمتعلق 

 سانیدارد که ان یقین یمثلا کس باشد، یذهنتواند میبلکه  یست،ن یلزوما خارج

شک  اما ،است یقنالدار« متی»الانسان موجود ف گزارهداخل خانه است و 

 است،الدار« مشکوک یموجود ف ید»ز گزارهپس  ،عمرو یااست  یدکه ز کندیم
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ندارند  یرتیدو در خارج مغا یناکه در حالی ، رنددا یرتحتما مغا گزارهدو  ینا

 یندارند. هم یرتدر ذهن مغا( و تنها دارند یاتحاد وجود یدانسان و ز)

بحث در  کند.یم یتشک کفا از یقینمتعلق  تفکیک یبرا ی،ذهن یرتمغا

ی درست است، اما خارجی محقق اصفهان یمورد ادعا یرتاصل مغا حاضر نیز

 وجودِ رابط تواندیله حروف نمموضوعبنا بر این،  دن آن نادرست است.بو

 (78-77، ص1ق، ج1430 ،خویی. )باشد خارجی

ی، ذهنیا  ینه بر موجودات خارج ،اندوضع شده یاتو ماه یمالفاظ بر ذات مفاه .۲

با وصف  یکه موجود خارجی در حال ،را تصور کندو معنا لفظ  یدواضع بازیرا 

دوباره  توانندینم نیز یدر ذهن حاضر شود. وجودات ذهن تواندینم »خارجیت«

از سوی دیگر، وجود رابط به باور محقق اصفهانی  .دندر ذهن احضار شو

 (79، ص1ق، ج1430 ،خوییله قرار داد. )ماهیت ندارد، تا بتوان آن را موضوع

 ربطفاقد ه ک شوندیم )استعمال حقیقی( استعمالنیز  یحروف در موارد  .۳

 یوجود و خداوند ربط ینب ،«یضرور ی»الوجود لله تعالاند. مثلا در خارجی

بلکه ربط نیست،  یربطنه تنها  ،«یلمستح یالبار یک»الوجود لشریا در  یست.ن

بنا بر  است. یحو صح یقیحق هااستعمال یناحال،  ینبا ا .محال است هاآن ینب

 (79، ص1ق، ج1430 ،خویی) .اندربط و نسبت وضع نشده یحروف برااین، 

فرض همه این اشکالات، وضع حروف بر ربط خارجی است، اما تأمل در پیش

شود. در واقع، بودن این برداشت رهنمون میسخنان محقق اصفهانی ما را به ناصواب 

 محقق اصفهانی درصدد تفکیک دو امر زیر است:

ن مفهوم اسمیِ »نسبت« است که جزو مفاهیم »نسبت اسمی«. نسبت اسمی هما .۱

اسمی است و به حمل اولی، نسبت است، نه به حمل شایع. »ربط اسمی« نیز 

 چنین است و به حمل اولی، ربط است نه به حمل شایع.

های »نسبت حرفی«. این نسبت و ربط، به حمل شایع نسبت است. نسبت .۲

باشند، مانند می رفین نسبتحرفی در واقع، مصادیق نسبت هستند و متقوم به ط
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نسبتی که بین »زید« و »دار« در »زید فی الدار« برقرار است. )اصفهانی، 

 (53، ص1ق، ج1429

های حرفی« ممکن است تنها در عالم ذهن حال به باور محقق اصفهانی، این »نسبت

موجود باشند )مانند وجود رابط در گزاره »اجتماع نقیض محال است« که تنها چهره 

و محمول نیز تنها در عالم ذهن  ذهنی دارد و نه تنها وجود رابط، بلکه موضوع

له معانی موجودند( یا در عالم ذهن و خارج موجود شوند. با این حال، آن چه موضوع

حرفی است، »معنای نسبت حرفی« است چه با وجود ذهنی موجود شود یا در عالم 

معنا« با »مصداق« و »مفهوم« تفاوت دارد: »خارج نیز تحقق یابد. شایان توجه است که 

اما  ،که مصداق همان معناست چنان ی،به وجود ذهن یداما مق ،مفهوم همان معناست

 لابشرط است. یو خارج ی. »معنا« نسبت به وجود ذهنیبه وجود خارج یدمق

رسد آن چه منشأ برداشت محقق خویی شده، این بخش از کلام محقق نظر می به

له حروف های حرفی( را موضوعت که »نسبت به حمل شایع« )نسبتاصفهانی اس

( از این جا این گونه برداشت شده که مقصود 53، ص1ق، ج1429داند. )اصفهانی، می

که چنان که گذشت، »نسبت« از »نسبت به حمل شایع« نسبت خارجی است، در حالی

فهانی، در مقابل های حرفی( در اندیشه محقق اصدر »نسبت به حمل شایع« )نسبت

»نسبت اسمی« و »مفهوم نسبت« است و درصدد دفع این پندار است که حروف بر 

معانی اسمی )مانند ظرفیت اسمی و..( وضع شده باشند، نه این که مقصودش 

رو چنان که گذشت، »نسبت به حمل شایع« های خارجی باشد. از این نسبت

هنی و خارجی و هر دو را شامل های حرفی( خود دو گونه مصداق دارد: ذ)نسبت

لهِ لفظ انسان هر دو شود، همانند »انسان« که مصادیق ذهنی و خارجی دارد و موضوعمی

دهد، گیرد. آن چه بر این برداشت و نادرستی برداشت قبلی گواهی میرا در بر می

 شود.ها اشاره میترین آنمجموعه عبارات محقق اصفهانی است که به مهم

یک اشکال و جواب، میان نسبت اسمی و حرفی این گونه تفکیک  ایشان ضمن .۱

های اسمی( ما هو ربط ونسبة وعدم ووجود )نسبت مفاهیم هذه الالفاظکند: »می
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بالحمل الأولي، لا بالحمل الشائع وإلا فهي غیر ربط ولا نسبة بالحمل الشائع وما هو 

تسبین المحكي عنه بالأدوات ربط ونسبة بالحمل الشائع نفس ذلك الأمر المتقوم بالمن

 (53، ص1ق، ج1429 ی،اصفهان« ).والحروف

فالنسبة الحقیقیة وإن كانت المتقومة بطرفیها الموجودين عیناً أو ذهناً، إلا ان » .۲

الموضوع له ذات تلك النسبة المتقومة بهما من دون دخل لوجود طرفیها في كونها 

ا في حد ذاتها، فلا ينتقل إلیها إلا طرف العلقة الوضعیة وإن كان لهما دخل في ثبوته

( چنان که ملاحظه 26ق، ص1416 ی،اصفهان« ).بالانتقال إلى طرفیها، فتدبر جیداً

داند بدون تقید له حروف را »حقیقت نسبت« میشود در این عبارت، موضوعمی

ها. این عبارت با صراحت، به وجود خارجی یا ذهنی و با قطع نظر از آن

 کند.محقق خویی را رد میبرداشت 

کند که ایشان پس از شرح حقیقت معانی حرفی، دوباره و با صراحت تأکید می .۳

له الفاظ، وجود خارجی یا ذهنی اخذ نشده و این قاعده درباره در موضوع

ولايخفى علیك ان ما ذكرنا في حقیقة المعنى معانی حرفی نیز مطرح است: »

وضع من ان طرفي العلقة الوضعیة طبیعي اللفظ الحرفي لا ينافي ما قدمناه في ال

وطبیعي المعني، فإن المراد هناك عدم دخل الوجود العیني والوجود الذهني في 

« .الموضوع والموضوع له وإن كان الموضوع له ماهیة شخصیة كما في الاعلام

 (26ق، ص1416 ی،اصفهان)

ن من دون نفسیة واستقلال حقیقة النسبة لاتوجد في الخارج إلا بتبع وجود المنتسبی» .٤

أصلا. فهي متقومة في ذاتها بالمنتسبین، لا في وجودها فقط، بخلاف العرض. فان 

ذاته غیر متقومة بموضوعه، بل لزوم القیام بموضوعه ذاتي وجوده، فان وجوده في 

نفسه وجوده لموضوعه. وإذا كانت النسبة بذاتها وحقیقتها متقومة بالطرفین، فلا 

 ی،اصفهان« ).اختلافها باختلاف الوجودين من الذهن والعین محالة يستحیل

( محقق اصفهانی در این عبارت میان وجود عرض 53-52، ص1ق، ج1429

کند و وجود رابط را عین )فی نفسه لغیره( و وجود رابط )فی غیره( مقایسه می
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ی داند به این معنا که تعلق به غیر در ماهیتش اخذ شده است )فتعلق به غیر می

غیره( بر خلاف عرض که ذاتش نفسیت و استقلال دارد )فی نفسه(. سپس 

گیرد که ماهیت وجود رابط با اختلاف وجودش )خارجی یا ذهنی( نتیجه می

کند، زیرا مفروض این است که تعلق و وابستگی عین ذات و ماهیت تغییر نمی

چنان که  کند.بودن وجود تغییر نمیرو، با خارجی یا ذهنی اوست. از این

شود، حقیقت نسبت در این عبارت، چیزی ورای وجود خارجی و ملاحظه می

 ها عارض بر آن هستند.اش تصویر شده است که اینذهنی

المعاني الحرفیة والمفاهیم الأدوية مع أن وضعها عام والموضوع لها خاص، إلا أنّ » .٥

.« تقومّها بطرفیهامعانیها غیر جزئیة عینیة ولا ذهنیة، بل جزئیتها وخصوصیتها ب

 (.59، ص2ق، ج1429 ی،اصفهان)

« تحفة الحکیمشاهد مهم دیگر این است که محقق اصفهانی از یک سو، در » .٦

داند و در هلیات بسیط و نیز وجود رابط را مخصوص هلیات مرکب صادق می

 پذیرد:ها آن را نمیسالبه

 یوجود رابط لا ربط فهو                     الروابط یوما هو المعدود ف              

 ما لم تکن سالبة بل موجبة                                                 وخص بالهلیة المرکبة                         

 (175، ص1380 ی،)اصفهان

ها گزارهله معانی حرفی را در تمام انواع «، موضوعنهاية الدرايةاز سوی دیگر، در »

 داند:های مکانی، زمانی و...( »ماهیت نسبت« می)هلیه مرکب صادق، هلیه بسیط، نسبت

ء، ء لشيومنه ظهر أن الأمر كذلك في جمیع أنحاء النسب، سواء كان بمعنى ثبوت شي»

كما في الوجود الرابط المختص بمفاد الهلیات المركبة الايجابیة أو بمعنى )كون هذا ذاك( 

ء أو كان من النسب الخاصة المقومة ى في مفاد الهلیة البسیطة وهو ثبوت الشيالثابت حت

ق، 1429« )اصفهانی، ء في المكان، أو في الزمان أو غیر ذلكللأعراض النسبیة، ككون الشي

 (53، ص1ج
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له حروف، »نسبت خارجی« نیست، زیرا شود که موضوعاز این دو مطلب، آشکار می

مرکب صادق است، بلکه »واقع نسبت« است که نسبت خارجی مخصوص هلیه 

 تواند وجود خارجی بپذیرد یا وجود ذهنی.می

شواهد دیگری نیز در سخنان محقق اصفهانی وجود دارد که به موارد بیان شده 

 کنیم.بسنده می

له حروف، »واقع نسبت« است که حاصل این که، به باور محقق اصفهانی موضوع

وجود شود یا با وجود ذهنی، اما مقید به وجود خارجی ممکن است با وجود خارجی م

گانه محقق خویی نیز بر محقق شود که اشکالات سهنیست. از این جا آشکار می

له معانی حروفی ها این است که »موضوعفرض همه آناصفهانی وارد نیست، زیرا پیش

 های خارجی است«.نسبت

 ارزیابی تقریر محقق روحانی . 2-3

کند که معنای حرفی از سنخ نی دیدگاه محقق اصفهانی را این گونه تقریر میمحقق روحا

وجود رابط است، با این تفاوت که موطن معنای حرفی، ذهن است و در عالم ذهن میان 

که موطن وجود رابط، خارج است. به باور ایشان، کند؛ در حالی معانی اسمی ربط برقرار می

، 1ق، ج1413داند. )روحانی، یم یوجود رابط ذهن له حروف رامحقق اصفهانی موضوع

شود، زیرا چنان ( با ملاحظه مجموعه شواهد پیشین، نقد این دیدگاه نیز روشن می106ص

داند و وجود )ذهنی( را در له حروف را »معانی« میکه گذشت، محقق اصفهانی موضوع

طرفیها الموجودين عیناً أو ذهناً، إلا ان فالنسبة الحقیقیة وإن كانت المتقومة بداند: »ها دخیل نمیآن

الموضوع له ذات تلك النسبة المتقومة بهما من دون دخل لوجود طرفیها في كونها طرف العلقة 

( و در مقام مقایسه میان وجود عرض و وجود رابط 26ق، ص1416 ی،اصفهان« )الوضعیة

به این معنا که تعلق به غیر داند )فی غیره(، با صراحت، وجود رابط را عین تعلق به غیر می

در ماهیتش اخذ شده است )فی غیره( بر خلاف عرض که ذاتش نفسیت و استقلال دارد 

گیرد که ماهیت وجود رابط با اختلاف وجودش )خارجی یا )فی نفسه(. سپس نتیجه می

کند، زیرا مفروض این است که تعلق و وابستگی عین ذات و ماهیت ذهنی( تغییر نمی
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شود، کند. چنان که ملاحظه میبودن وجود تغییر نمیر،و با خارجی یا ذهنی این  اوست. از

اش تصویر شده است حقیقت نسبت در این عبارت، چیزی ورای وجود خارجی و ذهنی

ذات  ( به عبارت دیگر،53-52، ص1ق، ج1429 ی،اصفهانها عارض بر آن هستند. )که این

است، نه این که تنها وجودش چنین باشد، بر خلاف  مستقلی وغیر ، تعلقی حرفیمعان

 (20، ص31، ج1395اعراض. )لاریجانی، 

 ارزیابی تقوم حروف به طرفین. 3-3

، 2ق، ج1429بر پایه تفسیر جزئیت معنای حرفی به اعتبار »تقومّ در طرفین« )اصفهانی، 

یابد. از تغییر می ( هر گاه طرفین معنای حرفی تغییر کنند، خود معنای حرفی نیز59ص

که چنین چیزی نامعقول آید، در حالینهایت وضع لازم میرو، در باره هر حرف، بیاین 

توان پاسخ داد رسد از این اشکال این گونه مینظر می و خلاف فهم متعارف است. به

ها معنای حرفی نیز تغییر که مقصود از طرفین، شخص دو طرف نیست تا با تغییر آن

لکه مطلق طرفین است. به عنوان نمونه، آن چه واژه »فی« بیانگر آن است، ظرفیت کند، ب

توانند »چیزی« برای »چیز دیگر« است. بدیهی است که این دو طرف ظرفیت، می

مصادیق مختلفی داشته باشند. این پاسخ از برخی عبارات محقق اصفهانی نیز قابل 

 (25ق، ص1416استفاده است. )اصفهانی، 

 رزیابی نفی ماهیت از وجود رابطا. 4-3

 .دهدمحقق خویی نظریه »نفی ماهیت از وجود رابط« را به محقق اصفهانی نسبت می

( این نظریه با فرض صحت اسناد )ر.ک: اصفهانی، 76، ص1ق، ج1430)خویی، 

وجود تلازم میان فرض این انگاره، ( ناصواب است، زیرا پیش52، ص1ق، ج1429

که  (، در حالی129، ص1، ج1385طباطبایی، مفهومی« است )»ماهیت« و »استقلال 

داری« اعم از استقلال مفهومی است: برخی ماهیات استقلال مفهومی دارند و »ماهیت

داری فاقد کیفیات مختص به کمیات، در عین ماهیت . به عنوان نمونه،برخی ندارند

ارد است که در جستاری هستند. اشکالات دیگری نیز بر این برهان و استقلال مفهومی

 (23، ص1395ها پرداختیم. )ر.ک: اسماعیلی، دیگر بدان
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 نتیجه 

 د:آیبه دست میاز رهگذر این جستار، مطالب زیر 

و  (یطهبس یامرکبه  یه)چه مفاد هلربط  معنای حرفی را بیانگر یاصفهان محقق  .۱

مفهوم نسبت و ربط  داند نهاست، می نسبت و ربط یع،چه که به حمل شا آن

. از سوی دیگر، بر خلاف برداشت محقق است یو کل یاسم یمفهوم که

شمارد. له حروف را نه »ربط خارجی« بلکه »معنای ربط« میخویی، موضوع

له حروف را وجود رابط موضوع چنان که، برخلاف برداشت محقق روحانی،

له حروف را موضوع ان شده در متن مقاله،داند، بلکه برپایه شواهد بییمن یذهن

 داند.ینم یلها دخ( را در آنیو وجود )ذهن داندیم )معنای ربط( «ی»معان

توان به باور محقق اصفهانی، با وجود امتناع جامع ذاتی در حوزه معانی حرفی، می .۲

له حروف، خاص و ر،و موضوعجامع عنوانی را در این حوزه مطرح کرد. از این 

 است، اما نه جزئی حقیقی، بلکه جزئی به معنای متقوم به طرفین. جزئی

کند: الف. دو راه ذکر می ی برای تقیید وجوب در واجب مشروط،اصفهان محقق .۳

  معنای حرفی؛ ب. تعلیق معنای حرفی. ینبه طرف افزودن یک »طرف جدید«

 که است تفاوت وجوب نفسی و غیری در انگیزه ایجاببه باور محقق اصفهانی  .٤

 یست.صیغه امر مانع تقییدپذیری ن یتجزئ. بنا بر این، خارج از مفاد صیغه امر است

حکم شخص  پذیرد، چنان که جزا را بیانگریسنخ حکم را نم یمحقق اصفهان .٥

 نماید.داند و از این راه مفهوم را ثابت میمی وجوب بما هو وجوب

ی به اعتبار »تقومّ در طرفین«، تفسیر جزئیت معنای حرف پایهرسد بر نظر میبه   .٦

آید، زیرا مقصود از طرفین، شخص دو طرف نیست تا نهایت وضع لازم نمیبی

 ها معنای حرفی نیز تغییر کند، بلکه مطلق طرفین است. با تغییر آن

وجود تلازم میان  ،نفی ماهیت از وجود رابطفرض نظریه رسد پیشنظر میبه   .۷

داری« اعم از استقلال که »ماهیت است، در حالی »ماهیت« و »استقلال مفهومی«

      که تقریرش گذشت. مفهومی است
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